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ــكوفايى يك تمدن بزرگ  ــى كه همواره با بالندگى و ش ــى از موضوعات يك
ــلوب هاى تاريخ نگارى  ــت، پيدايش مورخان و مكاتب و اس همراه بوده اس
ــى معمولاً بهترين راه حفظ مواريث فكرى، دينى،  است. چراكه تاريخ نويس
ــى و فرهنگى اين تمدن هاست. مقايسه وضعيت تاريخ و تاريخ نگارى  سياس
در جامعه ى عرب شبه جزيره ي عربستان قبل و بعد از ظهور اسلام شاهدى 
بر اين مدعاست. ميراث تاريخى اعراب در دوران جاهليت، بيش از هر چيز 
تحت عنوان «ايام العرب» مطرح مى شد. در اين اصطلاح مقصود از «يوم» 
روزى است كه واقعه ي مهمى در آن رخ داده و آن روز و حادثه، «تاريخى» 
ــده بود. ايام العرب با تكيه بر روايات شفاهى به شرح جنگ هاى بزرگ و  ش
كوچك ميان قبايل و تفاخر آنان بر يكديگر اطلاق مى شد كه ادبيات منظوم 
عرب جلوه گاه حقيقى آن بود و در فرهنگ عمومى آنان قرار داشت، كسانى 
ــدند بر خود مى باليدند و آن را به اشكال گوناگون  كه در نبردها پيروز مى ش
روايت مى كردند، با اين وجود به عنصر زمان توجهى نداشتند، از اين رو تطور 
اين داستان ها و روايات از اشَكالِ صرفاً ادبى به روايات تاريخى غير ممكن 
بود. با اين وجود به سبب در برداشتن برخى عناصر تاريخى مورد توجه قرار 
ــلام  ــندگان و لغويان بعد از اس گرفت1 و جنبه ى اديبانه ى آن در آثار نويس
ــب از دوران جاهليت تقريباً هيچ گونه تاريخ نگارى  ــوخ نمود2. بدين ترتي رس
مكتوب و مدون و آن چه كه امروزه ما به عنوان تاريخ مى شناسيم، در دست 
ــاب خود،  ــفاهى ايام العرب ها و انس نداريم و تنها اعراب جاهلى با حفظ ش
تلاش مى كردند شرافت و اصالت قبايل خود را اثبات كنند. اما پس از اسلام 
به كلى سرنوشت و سرگذشت اعراب شبه جزيره دگرگون شد. به صراحت 
مى توان گفت كه اعراب شبه جزيره با اسلام بود كه به طور جدى و اثر گذار 
وارد تاريخ شدند و نقش استوار و پايدارى در تاريخ منطقه ي بزرگى از جهان 
ــايه ي اسلام توحيدى و وحدت آفرين  ــلمانان در س آن روز ايفا نمودند. مس
بود كه به زودى يك امپراتورى بزرگ بنياد نهادند و به كمك اقوام متمدن 
باستانى (و بيش از همه به كمك ايرانيان) و به يارى ميراث فرهنگى اقوام 
ــلمانان بيش از همه به  مغلوب، تمدن بزرگى پديد آوردند. در اين زمان، مس
تاريخ و تدوين و تنظيم روشمند و منضبط ميراث فرهنگى و روايى پيشينيان 
ــددى بود كه مهم ترين آن  ــام ورزيدند. اين اهتمام معلول عوامل متع اهتم
ــه و تفكر تاريخى را طرح و توجه  تأكيد و توجه قرآن بود. قرآن خود انديش
ــاخته بود، اما اين حركت در گام هاى نخستين خويش از  را بدان معطوف س
ــد فكرى اعراب و توجه  ــجام و چارچوب كاملى بهره مند نبود بلكه رش انس

و  منابع  اسلام (شناخت  در  تاريخى  مكتب هاى  و  تاريخ نگاران   ■
مأخذ در اسلام)
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ــائل و موارد جديد، خطوط اوليه گام هاى  به نيازهاى روز افزون و بروز مس
بعدى را ترسيم نمود. عنايت قرآن به تجارب و سرگذشت امم و نياز انسان 
ــب معارف تاريخى براى راه يابى به اصول اساسى و صحيح زندگى،  به كس
ــلمانان شكوفا كرد. از سوى ديگر تداوم حيات  گرايش تاريخى را ميان مس
ــرعى را گسترش مى داد. روشن  دينى، ضرورت پرداختن به امور دينى و ش
ــيارى بود، نياز به تفسير  ــأن نزول آيات قرآن كه مصدر احكام بس نبودن ش
داشت و شناخت سيره  ي پيامبر اسلام (صلى االله عليه و آله) و سپس صحابه 
ــاعه ي سنت هاى ايشان، توانست  به عنوان رهبران دينى، براى حفظ و اش
ــخيص بسيارى از مجهولات باشد، بنابراين گردآورى و  مصدر و ميزان تش
ــيره و  ــويى و توجه به س تدوين احاديث پيامبر (صلى االله عليه و آله) از س
مغازى از سوى ديگر، اين نياز را پاسخگو بود. از طرفى تشكيلات حكومتى 
ــده توسط خلفا همانند هر ساختار سياسى ديگر ابعاد بى شمارى  پى ريزى ش
ــته بندى هاى سياسى، اهتمام به  را در بر مى گرفت. منازعات قبيله اى از دس
ــايلى از اين قبيل پيامد هايى را به دنبال داشت به طورى كه  ــاب و مس انس
ــاخت، بدين ترتيب با ظهور  ــب را براى اعراب ضرورى س حفظ و ثبت نس
ــلمين و نياز جامعه به ثبت  ــه ي دينى در ميان مس ــلام و پذيرش انديش اس
ــلمانان با عنايت به سيره و مغازى پيامبر روش  ــبب گرديد تا مس حوادث س
ــرا گيرند و به روايات تاريخى توجه نمايند،  ــال اطلاعات را از احاديث ف انتق

بدين طريق اولين مكاتب تاريخ نگار را پديد آوردند. 
اما تاريخ نگارى به مفهوم خاص آن از قرن دوم هجرى آغاز شد و از همان 
ــيارى از  ــر اين آثار كم و بيش عنوان تاريخ اطلاق گرديد، گرچه بس ــام ب اي
اين گونه كتاب ها را اخبار نيز ناميدندكه سابقه ي قديمى ترى داشت، اما اخبار 
ــايد بتوان آن را با  ــتر منطبق بر تاريخ ويژه و مفردى بود كه امروزه ش بيش
تك نگارى مقايسه كرد، هم چون اخبار زياد بن بنى اميه از هيثم بن عدى 
ــى (د. 206 ه). در حالى كه تاريخ  ــام كلب ــار العباس از هش (د.206 ه) و اخب
ــوادث و رويدادهاى عام تر مبتنى بر ذكر وقايع اطلاق مى گردد،  غالباً بر ح
ــدى. به هر حال تاريخ نگارى در  ــد كتاب التاريخ المبعث و المغازى واق مانن
عصر اسلامى جزيى از تكامل عمومى فرهنگ به شمار مى رود كه به تبع 
سلف خويش، اخبار نگارى، با علم حديث ارتباطى محكم و سزاوار پژوهش 
يافت. به علاوه تكوين و تكامل مفهوم حكومت، ديوانسالارى، تصادم آرا و 
ــاير منقولاتى كه در دگرگونى هاى هر جامعه نقش دارند، عناصر زنده اى  س
ــتند كه براى درك تصورات تاريخ نگارى در دوره ي اسلامى بايد بدان  هس

توجه نمود. 
بر اين اساس برخى از بزرگ ترين مورخان و مكتب هاى تاريخ نويسى از دل 
ــى و  ــلامى ظهور كردند تا حافظ مواريث فكرى، فرهنگى، سياس تمدن اس

ــند. با توجه به اين نقش اساسى تواريخ عصر اسلامى،  دينى اين تمدن باش
ــلام شناسان، به هر دليل  ــان و اس در دو قرن اخير پس از آن كه خاورشناس
ــرقى و اسلامى  ــترده در حوزه تاريخ و تمدن ش و انگيزه به كاوش هاى گس
ــت زندند، متوجه منابع تاريخى اسلامى و تاريخ نگارى  و عربى و ايرانى دس
مسلمانان در سده هاى نخست اسلامى شده و در اشكال مختلف كوشيدند 
ــان دهند. در اين دو قرن  ــينيان نش اهميت آن ها را در انتقال مواريث پيش
تقريباً تمام منابع تاريخى كهن اسلامى عيناً و با شرح و تعليق و تحقيقات 
ــار  ــيدند. اما با اين وجود هنوز على رغم انتش ارزنده و انتقادى به چاپ رس
ــلامى در ايران، وسعت و  تعداد معدوى پژوهش ها پيرامون تاريخ نگارى اس
ــتردگى اين حوزه تحقيقاتى، پژوهش هاى بيشترى را مى طلبد. در اين  گس
راستا اخيراً كتاب «تاريخ نگاران و مكتب هاى تاريخ نگاري در اسلام» توسط 
ــال 1388 منتشر  ــارات چاپخش در س رمضان زين العابدينى به همت انتش
شده است. كل مجموعه كتاب در ده فصل و 408 صفحه فراهم آمده است. 
ــكورى در باب دانش  ــفى اش ــن يوس اين كتاب با تقريظ ده صفحه اى حس
تاريخ، معنا و مفهوم آن و اهميت تاريخ نگارى اسلامى، آغاز مى شود. پس از 
آن نويسنده بحث خود را با «آگاهى تاريخى و عوامل پيدايش تاريخ» آغاز 
مى كند و پس از اجمالى در خصوص ريشه شناسى واژه تاريخ و جايگاه آن 
در نزد اعراب جاهلى به عوامل پيدايش تاريخ اسلام مى پردازد. اين عوامل 
به چهار دسته فرهنگى، فكرى، نيازهاى عملى حياتى و عوامل يارى دهنده 
ــده اند. وجود نوعى تفكر تاريخى در در قرآن و عقايد اسلامى،  ــيم ش تقس
حوادث صدر اسلام و بعثت و هجرت پيامبر اسلام (ص)، فتوحات گسترده 
ــناخت شأن نزول  ــلام، نياز به ش ــترش حوزه ى جغرافيايى جهان اس و گس
ــلام (ص)، رقابت هاى احزاب و گروه هاى سياسى  ــيره پيامبر اس آيات و س
ــعوبيه و  ــويق خلفا و حكام، جنبش ش و دينى، تعصبات قبيله اى اعراب، تش
ــتند. مباحث  ــرانجام پيدايش كاغذ از مهم ترين اين عوامل و عناصر هس س
ــرآغاز تدوين تاريخ» ادامه مى يابد. در اين قمست پس از اشاره  كتاب با «س
به مشكلات تاريخ شفاهى و تدوين تاريخ اسلام تا اواسط قرن دوم هجرى، 
ــده است. مهم ترين اين  ــخصات اولين دوره تدوين تاريخ پرداخته ش به مش
ــخصات از نظرگاه نويسنده عبارتند از اين كه: بسيارى از آن ها درباره ي  مش
ــائل اجتماعى، سياسى، مذهبى، دينى و قبيله اى بر طبق نظر اصحاب  مس
بيان شده اند و تحت تأثير موضع گيرى هاى سياسى، دينى، قبيله اى و ملى 
بوده است. روايات تاريخى در اين دوره از جهات فرقه هاى سياسى و مذهبى 
و عمدتاً در متمركز در شهرهاى خاصى مانند مدينه، بصره، كوفه، دمشق و 
ــئله موجب پديدار شدن تواريخ محلى و قبيله اى  بعدها بغداد بود. همين مس
ــلامى  ــلام و تقويم اس ــاس و محور اس گرديد. همه تواريخ اين دوره بر اس

 به صراحت مى توان گفت كه اعراب شبه جزيره با
 اسلام بود كه به طور جدى و اثرگذار وارد تاريخ
 شدند و نقش استوار و پايدارى در تاريخ منطقه ي
بزرگى از جهان آن روز ايفا نمودند
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نوشته شده است. اين تواريخ هم چنين ارتباط نزديكى با علوم حديث، سيره، 
ــيارى از مورخان قرون نخستين اسلامى  ــاب، لغت و ادبيات داشت. بس انس
ايرانيان مسلمان بودند مانند: طبرى، يعقوبى، ابوحنيفه دينورى، شُرحبيل بن 
سعد، ابن اسحاق و مدائنى. از آغاز تاريخ نگارى كار تفسير تاريخى و تحليل 
و تعليل سياسى هم به وجود آمد. فلسفه تاريخ بر اين اساس گذاشته شد كه 
ــاس همه چيز است. به ويژه جبر تاريخى در دوره ي اموى  اراده ي خداوند اس

نضج گرفت. (صص 38- 45)
ــه مرحله تدوين و تكميل تاريخ نگارى نامبرده  در اين فصل همچنين از س
ــخصى افراد بود «تا از آن  ــت. مرحله اول بيشتر مبتنى بر طبع ش ــده اس ش
ــه طور عام بود». اين  ــتفاده كنند و به خاطر منفعت دينى يا اجتماعى ب اس
ــفاهى بود تا مكتوبات تاريخى.  ــاس روايات ش مرحله هم چنين عمدتاً بر اس
اين مرحله تا قرن دوم هجرى امتداد داشت تا اينكه با ورود تمدن اسلامى 
به عصر كتابت، مرحله ى دوم تاريخ نگارى هم آغاز شد. شاخصه عمده اين 
مرحله گسترش سيره نويسى بود. در اين دوره شاهد پيدايش تواريخ مكتوب 
ــاله كوچك و  ــتيم. در اين مرحله تاريخ نگاران ده ها كتاب و صدها رس هس
بزرگ نوشتند كه هر يك از آن ها ماده اصلى تاريخ نگارى محسوب گرديد. 
سومين مرحله، مرحله اى است كه تدوين تاريخ بر اساس زمان و جمع آورى 
موضوعات در طول زمان در يك كتاب صورت مى گيرد كه عمدتاً بر اساس 
ــلامى از يك  ــلامى و اهميت تجربه هاى امت اس دو اصل وحدت تاريخ اس
سو و وحدت تاريخ بشرى از خلال سلسله انبياء از سوى ديگرى استوار بود. 

(ص 52)
ــى تاريخ نگارى  ــنده به يكى از موضوعات اساس ــس از اين مباحث، نويس پ
اسلامى يعنى مكتب هاى تاريخ نگارى مى پردازد. در اين قسمت از دو مكتب 
بزرگ مدينه و عراق و سه مكتب كوچك تر شام، يمن و فارس نام برده شده 
ــت. همان گونه كه از نام اين مكاتب هويدا است، ويژگى هاى جغرافيايى  اس

و سياسى از عمده ترين مشخصه هاى آن ها مى باشد. در اين ميان دو مكتب 
مدينه و عراق از ساير مكاتب شاخص ترند. اما زمينه هاى شكل گيرى مكتب 
ــده يكم هجرى بر  ــت س ــهر در نيمه نخس مدينه، به موقعيت ممتاز اين ش
ــى و دينى سه تن  ــلام و پايتخت سياس مى گردد. مدينه اقامتگاه پيامبر اس
از خلفاى راشدين بود. اين شهر هم چنين مركز تجمع اصحاب و نقطه اوج 
ــتين بارقه هاى اهتمام ويژه  ــى اسلام بود. نخس گيرى قدرت دينى و سياس
ــيد و به سرعت دامنه اش  ــهر درخش به گفتار و كردار پيامبر (ص) در اين ش
ــلام  ــيره ي پيامبر و پس از آن تاريخ اس ــعه و نظم يافت و مغازى و س توس
ــنده ى كتاب عبد االله بن  در مهد آن، محور اصلى اين اهتمام گرديد. نويس
عباس را به عنوان بنيان گذار علمى اين مكتب در مدينه معرفى كرده است. 
ــترين  ابن عباس يكى از بزرگ ترين فقهاى مدينه بود كه از نظر علمى بيش
اطلاعات را داشت. وى نه فقط به خاطر فراوانى علمش در فقه بلكه كثرت 
آگاهى در اخبار گذشته و نيز انساب و شعر و تفسير قرآن و حساب و فرائض 
ــهرت يافته بود. (صــص 1ـ102) به جز ابن عباس، اولين  به درياى علم ش
كسانى كه در مدينه در زمينه تاريخنگارى پيشگام بودند، عمدتاً از فرزندان 
ــه بودند مانند: سـعيد بن سـعد بن عبـاده الخزرجى، سـهل بن ابى  صحاب
خيثمـه مدنى انصارى، ابـان بن عثمان بن عفان، عروه بن الزبير بن العوام، 
شـرحبيل بن سـعد، ابوفضاله عبد االله بن كعب بن مالك الانصارى، القاسم 
ــته دوره بعدى اين مكتب  بـن محمد بن ابـى بكر. در ميان مورخان برجس
124 ه ـ ) بود. ابن شهاب الزهرى  محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى (50 ـ
مغارى پيامبر را نوشت و سيره نبوى را بر اساس همان هايى نوشتكه امروز 
ــيم. او دوره ى راشـدين و آغاز دوره ى اموى را بر طبق آن چه كه  مى شناس
ــناد را جمع  ــى كرد و اس ــان گفته اند تنظيم نمود و روايات را بررس اصحابش
آورى نمود و آن ها را بر اساس تسلسل تاريخى مرتب كرد و حوادث مهم را 
ــخص نمود. با وجودى كه شعر و قصص را دوست مى داشت از آن در  مش

مكتب تاريخ نگارى اسلامى
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نگارش تاريخ دورى نمود يعنى در واقع تاريخ نوشت. (ص 111) 
ــلامى، مكتب عراق است. در صدر اسلام  دومين مكتب بزرگ تاريخى اس
ــه انديشه ى فرهنگى مهم شكل گرفت: ايرانى، عربى و يونانى.  در عراق س
بعدها اين سه فرهنگ در فرهنگ و تمدن بزرگ اسلامى حل شدند و البته 
ــز گرديدند. مكتب تاريخ نگارى عراق نيز از دل همين  موجب تقويت آن ني
ــه و بصره پديد آمد.  ــهر كوف ــلاط و تركيب فرهنگى و عمدتاً در دو ش اخت
ــاب و اخبار عرب توسط امويان، پديدار شدن  تشويق حفظ و نگهدارى انس
ــى  ــعوبيه و آثار ادبى ـ تاريخى آنان در عراق و انتقال مركز سياس جنبش ش
خلافت از شبه شام به بغداد از مهم ترين زمينه هاى شكل گيرى اين مكتب 
بود. عبيد االله بن ابى رافع كاتب امام على (ع) كه زمان خلافت وى در كوفه 
ــت. (ص 126) او  ــود اولين مورخ و مؤلف در مكتب تاريخ نگاري عراق اس ب
ــركت داشت و  همراه امام على (ع) در جنگ هاى صفين، جمل و نهروان ش
آن چه را ديده بود، به رشته تحرير درآورد. در اين زمينه هم چنين مى توانيم 
ــر بدانيم. اين كتاب اولين  ــاب مثالـب را كه زياد بن ابيه تأليف كرد معتب كت
ــت كه در مكتب تاريخ نگاري عراق در آغازين زمان يعنى اواسط  كتابى اس
ــنده كتاب مكتب  ــرن اول درباره ي تاريخ به نگارش درآمد. از نگاه نويس ق
ــت در حالى كه  ــام اختصاص به مغازى و فتوح داش تاريخ نگاري مدينه و ش
ــت.  ــاب قرار داش مكتب تاريخ نگاري عراق غالباً بر محور اخبار و ايام و انس
ــى از مهم ترين مورخان و اخباريان مكتب عراق عبارتنداز: ابو عمرو بن  برخ
نشارحيل الشـعبى، يونس المغنى، قحذم بين سليمان، ابو خالد يوسف بن 
خالد بن عمير السـمتى البصـرى، ابوالعباس وهب بن جرير، ابو مخنف لوط 
بـن يحيى، عوانه بن الحكـم، نصر بن مزاحم منقـرى، الهيثم بن عدى بن 
ــاخص ترين  عبد الرحمن الثعلبى. در اين ميان ابو مخنف لوط بن يحيى از ش
چهره هاى مكتب عراق است. او از اخباريان در فتوح عراق و اخبار آن بود و 

در انساب نيز دستى داشت. 
ــه «پيدايش مورخان  ــتين، نوبت ب ــس از بحث از مورخان و مكاتب نخس پ
ــانى را به عنوان مورخان بزرگ مى نامد كه  ــد. نويسنده كس بزرگ» مى رس
ــتند و در خلال  ــوم هجرى هس طبقه كاملى از مورخان تا نيمه دوم قرن س
دو قرن باعث دگرگونى و تحول در تاريخ نگاري شدند. از نظر نويسنده اين 

مورخان بزرگ واحد مشخصات زيرند:
ــان جهانى و  ــان تاريخ را به معناى كلى و فراگير فهميدند و افق ديدش ـ آن
اسلامى و به صورت امت واحده بود. گرايش قبيله اى و مذهبى آنان در برابر 

قدرت عملى تاريخ ضعيف بود.
ـ  آنان به طرف آگاهى و علم و كسب معلومات رفتند و به همين خاطر از 

روش محدثين در درستى سند روايت استفاده كردند.
ــاب و شعر و اخبار و ادب به عنوان ابزار علم تاريخ استفاده  ــيره و انس ـ از س

كردند.
ــه ي تاريخ و تاريخ نگاران در جو فرهنگى عام باعث پديد آمدن علم  ـ رابط
تاريخ اسلامى گرديد و به دست اين تاريخ نگاران و با تلاش هاى آنان زمينه 

تاريخ نگاري عربى اسلامى فراهم شد.
ـ انتقال از مرحله اخباريان و اخبار به مرحله مورخان و تاريخ يك باره نبود، 
ــت. در اين  بلكه بين دو مرحله، مرحله اى به وجود آمد كه مرحله انتقال اس
ــيره و حديث زمينه ي  ــه برخى از مورخان پديد آمدند كه از طريق س مرحل
ــى منظم يعنى بر پايه زمان و موضوع  ــاس علم ظهور تاريخ نگارى را بر اس
ــبتاً مفصلى از اين گروه از  ــنده در ادامه ي فهرست نس فراهم كردند. نويس

مورخان مرحله انتقال را تنظيم نموده است. (صص 157-159).
در انتهاى فصل ششم، به موضوع اصلى فصل يعنى پيدايش مورخان بزرگ 
ــت. خليفه بن خياط الليثى العصفرى (م 240 ه ـ) مؤلف  ــده اس پرداخته ش
ــاب الطبقات و كتاب التاريخ، محمد بن اسـماعيل بـن ابراهيم البخارى  كت
الجعفـى (256 ـ 194 ه ـ) مؤلف التاريخ الكبير و صحيح بخارى، ابن قتيبه 
الدينورى (270 ـ 213 ه ـ) مؤلف عيون الاخبار و المعارف، احمد بن يحيى 
ــراف، ابوالفضل  ــاب الاش ) مؤلف فتوح البلدان و انس ــلاذرى (م 279 ه ـ الب
احمد بن ابى طاهر ابن طيفور (204 280 ه ـ) مؤلف كتاب بغداد و المعرفين 
ــار الطوال، ابن واضح يعقوبى (م  ــن الانبياء، ابوحنيفه الدينورى مؤلف اخب م
ـــ) مؤلف تاريخ يعقوبى، محمـد بن جرير طبـرى (225 ـ 310 ه ـ)  292 ه
ــتند كه آثار و روش  ــف كتاب بزرگ تاريخ طبرى، مورخان بزرگى هس مؤل

تاريخ نگارى آنان در اين فصل شرح داده شده است. 
ــوم  ــنده دگرگونى تاريخ نگاري را پس از قرن س در فصل هفتم كتاب نويس
ــد. در دوره ى اول  ــى قرار مى ده ــه حوزه يا دوره مورد بررس هجرى در س
ــقوط بغداد  مطالعات عمدتاً از مصر تا يمن و ماوراءالنهر از قرن چهارم تا س
در اواسط قرن هفتم (656 ه ـ) را در بر مى گيرد. بعد از آن دوره ى آل بويه 
ــاهيان عراق و ايران از جهتى و دوره ى فاطمى و  ــلجوقيان و خوارزمش و س
سپس ايوبى در شام و مصر و يمن از سوى ديگر بررسى گرديده است. اين 
ــت. در دوره دوم دگرگونى  ــى ناميده شده اس دوره، دوره ى فاطمى ـ عباس
ــرق از اواسط قرن هفتم تا اواخر قرن دهم بررسى شده  تاريخ نگاري  در مش
و اين دوره اى است كه از طرفى ايلخانان مغول سپس جلايريان در ايران و 
عراق و از سوى ديگر مماليك در مصر و شام پديدار شدند. بحث اين دوره با 
صفويان و تركمانان در ايران و عراق و تسلط عثمانيان بر سرزمين هاى عرب 

 مسلمانان در سايه ي اسلام توحيدى و وحدت آفرين 
 بود كه به زودى يك امپراتورى بزرگ بنياد نهادند و
 به كمك اقوام متمدن باستانى (و بيش از همه به كمك
 ايرانيان) و به يارى ميراث فرهنگى اقوام مغلوب، تمدن
بزرگى پديد آوردند
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به پايان مى رسد. اين دوره، دوره ي مملوكى (مغولى ـ تركمانى) ناميده شده 
ــومين حوزه به تاريخ نگارى در اندلس اختصاص يافته است يعنى  است. س
از دوره واليان اموى و خلافت امويان و ادريسيان سپس ملوك الطوايف تا 
ــنيين در اواسط قرن  دوره ي مرابطون و موحدون و بنى مرين تا ظهور حس
ــده نويسنده  درهم در مغرب. در ادامه ي فصل و در خلال مباحث مطرح ش

اسامى بسيارى از مورخان و آثار آنان را فهرست وار ذكر نموده است. 
«تحول ماده (موضوع) تاريخى» مبحث بعدى كتاب است. از نظر نويسنده 
ماده يا موضوع تاريخى بزرگ ترين تحول و دگرگونى را در قرون نخستين 
اسلامى پيدا نمود. مشرق خلافت اسلامى در قرن سوم با وسيع ترين تحول 
مواجه گشت و همين وضعيت در قرن چهارم/ دهم ميلادى نيز اتفاق افتاد. 
ما مى توانيم اين تحول را با رشد و بالندگى تمدن اسلامى و نياز هاى سياسى 
و حكومتى و رشد علوم ديگر و پراكندگى سياسى مشاهده نماييم. اين تحول 
ــير و قصص به وجود آيد.  ــد تا انواع تواريخ مدنى و خاندانى و س ــبب ش س
موضوع و ماده تاريخى ذيل عناوين فراوانى موضوع تاريخى از نظر كميت، 
ــكوفايى تمدن، پى آمد نياز سياسى و  تنوع موضوعات تاريخى به همراه ش
ــد آن، پيدايش تواريخ محلى و  ــى، پى آمد موضوع علوم ديگر و رش حكومت
ــخصى و خاطرات و  ــير فردى و ش خاص، تواريخ خاندانى و پديد آمدن س

قصص تاريخى، مورد بحث قرار گرفته است. 
در فصل نهم نويسنده به «دگرگونى روش هاى تاريخ نگارى» پرداخته است. 
ــاظ دگرگونى و تحول به دو عامل  ــر او روش هاى تاريخ نگاري از لح از نظ
ــتگى داشته است: يكى تدوين موضوع تاريخ و ديگرى تنظيم و بررسى  بس
موضوعات تاريخى. براي بررسي موضوع تاريخ وي به چهارم مؤلفه بودن با 
نبودن سند، افزايش اعتماد بر آثار، تأثير علوم ديگر بر تاريخ و تاريخ نويسان، 
ــي در روش نگارش توجه كرده و هر كدام را به صورت  ــول و دگرگون و تح
مبسوط با نمونه هاي فراوان تاريخي تشريح نموده است. «در دگرگوني خط 
فكري» عنوان آخرين و دهمين فصل كتاب است. در اين فصل نويسنده به 
ــخصات فكري مورخاني «كه در تاريخ اسلام تلاش كردند و  مهم ترين مش
مسير علم تاريخ را به جلو بردند» اشاره نموده است. اگرچه اين مشخصات 
بيشتر به ويژگي هاي كلي تاريخ اسلام شبيه است، تا به ويژگي هاي فكري 

مورخان مسلمان.
در يك نگاه كلي به كتاب مي توان بيان نمود كه نويسنده بر آن بوده است با 
تأليف اين كتاب خوانندگان و جوانان و به ويژه دانشجويان را با اهميت تاريخ 
ــت اول، آشنا كند و تلاش هاي پيشينان را  و نقش آفريني منابع تاريخي دس
ــت ارزنده، اما بايد اذعان كرد  ــى اس در اين حوزه بازگويد. اگر چه اين تلاش
ــرده است و گزارش هاي بسياري و اطلاعات متنوعي  اين اثر تا حدودي فش
ــازي و  ــده و كمتر به تحليل و بازس در آن به صورت كوتاه و مجمل بيان ش
نقد علمي آن ها توجه شده است. البته شايد اين فشردگي نيز بدان دليل بوده 
ــتر براي دانشجويان و آشنايان با مسائل و موضوعات  ــت كه اين اثر بيش اس
كلي و كلان تاريخ اسلام و به عنوان يك كتاب كمك آموزشي نوشته شده 
ــاس برخي نقد ها بر اين كتاب وارد است  ــت. در هر صورت بر همين اس اس
كه از نگاه يك خواننده دقيق نمي تواند دور بماند. در نگاه نخست خواننده با 
ديدن عنوان كتاب (تاريخ نگاران و مكتب هاي تاريخ نگاري در اسلام) انتظار 
محتوايي نظري و تئوريك را خواهد داشت. اما بدون ترديد مطالعه كل كتاب 
ــاخت. از اين رو بهتر بود عنوان فرعي كتاب  اين انتظار را برآورده نخواهد س

ــناخت منابع و مأخذ در اسلام)، عنوان اصلي كتاب انتخاب مي گرديد. در  (ش
ــتا مي توان به مسئله ي بعدي يعني عدم تطابق عناوين فصول با  همين راس
محتواي آن ها اشاره نمود. نمونه بارز اين عدم تطابق، فصل نهم (دگرگوني 
ــاس عنوان، اين  ــت. چرا كه علي القاعده و بر اس روش هاي تاريخ نگاري) اس
ــت. اما محتواي اين  ــت به روش هاي تاريخ نگاري مي پرداخ فصل مي بايس
ــامي مورخان و  ــت از اس ــتي اس فصل نيز همانند بخش اعظم كتاب، فهرس
ــد اين مسئله از آنجا ناشي مي گردد كه معناي  منابع تاريخي. به نظر مي رس
«روش» كه امروزه تعريف و مفهوم مشخصي نزد نظريه پردازان تاريخ دارد، 
از نگاه نويسنده در اين كتاب صرفاً در حد «سبك هاي نگارش» (ص 349) و 
يا شيوه هاي مختلف نقل و گزارش روايات تاريخي، تقليلِ مفهوم داده است. 
علاوه بر اين حتي گاهي مفهوم روش و مفهوم موضوع در تاريخ يكي دانسته 
ــت. (ص 350) براي نمونه «وفيات نويسي» كه يكى از موضوعات  شده اس
ــت، جزو روش هاي تاريخ قلمداد گرديده است.  ــنتى تاريخ نويسى بوده اس س
(ص 356) در همين زمينه تعريف «انديشه ي تاريخ» نزد نويسنده كتاب نيز 
روشن نيست. در حاليكه نويسنده در پايان فصل هفتم، موضوع فصول هشتم 
ــلام در قرون سوم تا هفتم»  ــه تاريخ اس و بعد از آن را «به طور كلي انديش
ــت  ــت، بخش اعظم مطالب بعدي كتاب را فهرس (ص 255) بيان كرده اس
طولانى اسامي مورخان و آثار تاريخي آنان تشكيل مي دهد و خواننده اثري 
از «انديشه ي تاريخ اسلام» به جز چند صفحه معدود آن هم پيرامون جايگاه 
تاريخ در تفكر مورخان بزرگي همانند مسعودي، طبري و يعقوبي نمي بيند. 

ــته بندي مطالب هر فصل هم اغلب موجب سردرگمي خواننده  نحوه ي دس
ــته بندي  ــم كتاب براي دس ــنده در فصل ده ــراي مثال نويس ــردد. ب مي گ
ــوم و ... استفاده نموده  ــخصات فكري مورخان از عناوين اول، دوم، س مش
است. اما مباحث هر يك از اين عناوين نيز خود به عناوين ديگري همانند 
اولاً، ثانياً، ثالثاً و ... و يا 1، 2، 3 و ... يا الف، ب، پ و ... و يا اولاً،  دوماً، سوماً 
و ... تقسيم شده است. به اين ترتيب خواننده كتاب نمي داند كه براي مثال 
بحث مربوط به قسمت الف مربوط به قسمت دوماً است يا مربوط به قسمت 
ثانياً و يا قسمت دوم. تداخل اين دسته بندي ها و عدم تفكيك صحيح آن ها 
ــده خواهد گرديد. چرا  در برخي فصول مانع از فهم دقيق مباحث مطرح ش
ــاهد نوعي دسته بندي مغشوش  كه خواننده به ويژه در فصل پاياني كتاب ش

مطالب است كه تقريباً فهم درست محتوا را غير ممكن مي سازد.
به هر حال و با وجود اين نقدها و نقائص، كتاب تاريخ نگاران و مكتب هاي 
ــلام، براي دانشجويان و علاقمندان به تاريخ، اطلاعات  تاريخ نگاري در اس
گسترده ي تاريخي در حوزه ي منابع و مأخذ تاريخ اسلام و تا اندازه اي ايران 
ــياري از منابع گسترده به ويژه  ــتقيم به بس در بر دارد و آنان را از مراجعه مس
ــا اين عنوان به قول تقريظ نويس  ــع عربي، بي نياز مي كند. اما اثرى ب مناب

كتاب، مي توانست بسيار «معرفت بخش تر» باشد. 
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